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چرا نشد 
چهارراه بزرگمهر
 خونه بخرم؟!

یک روز قشنگ
 پیش یوزپلنگ!
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قسمت هشتم
فصل جدید

قیمت:قبلا حساب شده:)



صفحه ٢
٠٥ آذر ١٤٠١ 
شماره ٥٧
قسمت هشتم
فصل جدید

برو این دام بر مرغی دگر نهِ 
آقـای بایـدن، آخـه شـما چـرا بـا ایـن حالـت؟ شـما مواظـب 

بـاش برچسـبای راهنـما رو کـه بـه دسـتت می زنـن، تابلـو 

نکنـی و به ترتیـب انجـام بـدی تـا کمـتر سـوژه خنـده بشـی.

آخـه بـه فوتبـال چـی کار داری پیرمـرد پرحاشـیه؟ رفتی این 

همـه پـول آمریـکا رو هزینـه تلفـن بین المللـی کـردی و بـه 

تیم ملـی فوتبالتـون گفتـی:«بیایـن همـه رو شـوکه کنیـم و 

سـخت بـازی کنین.»

خـواب دیـدی خیـر باشـه. اون چنـان مـا تـوی بـازی اول 

به صورت خودخواسته شوکه شدیم که دیگه تا سال ها بعد 

عمرا بتونین ما رو شـوکه کنین. اصلا نقشـه مون همین بود 

کـه شـوکه نا پذیر بشـیم، وگرنـه چطـوری می شـه دروازه بـان 

مـا از چهـار تـا موقعیتـی کـه روی دروازه ش بیـاد، شـیش 

تـا گل بخـوره؟ مگـه داریـم؟ مگـه می شـه؟ یـه جـوری گل 

می خوردیـم کـه اگـه خـودم می رفتـم تـوی دروازه و هیـچ 

کاری نمی کـردم، بـا توجـه بـه ابعـادم احتـمال اینکـه تـوپ 

بهـم بخـوره، از حسـینی بیشـتر بـود! والا.

بعدشـم کجـای کاری؟ آلمـان و آرژانتیـن هـم کـه بـه ژاپـن 

و عربسـتان باخـتن، فکـر کـردی بـرای چـی بـود؟ اونـا هـم 

دسـتتون رو خونـدن، اونـا هـم دیگـه شـوکه نمی شـن. بـه 

قـول مـا مشـهدیا:«زرشـک!» یـا بخوایـم فرهیخته طور بگیم 

که مخاطب پسـند باشـه، این جوری باید خدمتتون عارض 

بشـیم کـه بـه قـول حـضرت حافـظ:«بـرو ایـن دام بـر مرغـی 

دگـر نهِ»

عاقبت آه یوزارسیف
از قدیم گفتن جواب همه کارات رو توی همین 

دنیا پس می دی. راست گفتن. مثلا همین 

زلیخا؛ یک عمر پیامبر خدا رو اذیت کرد، به 

ناحق انداختش زندان،باعث شد دست های 

زنای مردم بریده بشه، هی نقشه کشید، به 

پوتیفار خدابیامرز خیانت کرد، به کاری مامای 

طفلکی زور می گفت، بفرما، آخرشم گرفتن 

انداختنش زندان.  یه بار جستی ملخک ، دو 

بار جستی ملخک، آخر تو گونی ملخک.  ولی 

کی فکرش رو می کرد یه روزی مختار برای زلیخا 

پست و استوری بذاره که آزادش کنن؟ مختار هم 

چون خودش طعم زندان رو چشیده، این حرفا 

رو زده، وگرنه اصلا اون رو چه به این حرفا؟ به 

جای نگرانی برای زلیخا، بره به 

فکر ناریه طفلک باشه، به جای 

درخواست آزادی زلیخا، بره به 

فکر پسر خواهر خودش 

باشه، وگرنه که این هم 

می ره پیش کتی. مگر 

شانس بیاره به جاش 

ابوالفضل پورعرب رو 

بگیرن.

دو هفته ست دارم به مامانم می گم این 
جوراب فوتبال های کوفتیِ من رو بدوز...
آخرشم من رو با جوراب سوراخ فرستاد 

جام جهانی

بی خیال بابا منم چارتا 
سیب زمینی دارم، کی به کیه

مجتبی نخعی راد

منصوره احمدی

کله ونگسرکن
سمانه صالحی

با قطر از لاک جیغ تا خدا بروید
 این روزا تلویزیون رو که روشن می کنی، روی هر شبکه ای که باشه، دو حالت بیشتر نداره؛ یا مهران 

رجبی رو می بینی، یا بازیای جام جهانی قطر رو. البته باز شانس بیاری اگه مورد دوم باشه، باید ببینی 

همون بازی  رو مهران رجبی گزارش نکرده باشه. اگه تا این مرحله رفتی جلو و دیدی خبری ازش 

نیست، صبر  کن، شاید کارشناس برنامه باشه و بین دو نیمه بیاد اظهارنظر کنه. ولی اگه هیچ خبری 

ازش نشد، دیگه مثل جام جهانیای قبلی نیست که باید کلی استرس می داشتیم که خدایی نکرده 

یه وقت یه تماشاگر بی عفت توی ورزشگاه باشه یا زبونم لال توی خیابونای 

شهراشون موارد بدی رو شاهد باشیم و یهویی منتظر انواع و اقسام 

آباژور باشیم، نه. خود قطر خداروشکر فیلتر رو از مبدأ اجرا کرده و 

این قدر شرایط اعتقادی و اسلامی سفت و سختی رو رقم زده که با 

هر تفکر و اعتقادی اگه برای بازیای جام جهانی به قطر بری، ممکنه 

مهمون برنامه بعدی از لاک جیغ تا خدا خودت باشی.

همه چیز از یک دماغ شروع شد
«هرچیز که خوار آید، یک روز به کار آید»

احتمالا این رو انگلیسی ها توی گروه های 

خانوادگی واتساپشون بعد بازی ایران و 

انگلیس داشتن می گفتن. ایران به یک دماغ 

باخت. خود بیرانوند هم فکرش رو نمی کرد 

یه روزی دماغش باعث بشه این جوری گل 

بخوریم و ببازیم. حالا نامردی هم نکنیم و 

همه چی رو گردن بیرو نندازیم.

ولی خدا وکیلی به فرزندان خود علاوه بر 

«نهَ گفتن» اسب  سواری، تیراندازی و شنا،

رو هم بیاموزین. این بزرگوار به یک توپ 

هم نه نگفت. البته همه چیز که باز تقصیر 

. چشمی همین  مثلا   . نیست حسینی 

اصــلا ولــش کنین، برین 

یکا  ــا آمر ــا کنین ب ع د

نتیجه خوبی حاصل 

بشه. تنها جایی که 

«آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند»،

ــی ده، ــواب نم ج

همین جاست.

رقابت تیم های فرانسه و استرالیا در جام جهانی ٢٠٢٢ قطر

دیدار تیم های ولز و آمریکا در رقابت های جام جهانی قطر ٢٠٢٢دیدار تیم های ایران و انگلیس در رقابت های جام جهانی قطر ٢٠٢٢

ورود نخست وزیر بلاروس در صدر هیاتی «بلند پایه» به ایران

کخُ تو رُخ

اسکیپیِ من رمَ کرده دیگه 
نمی تونم کنترلش کنم...

یه مینی بوسی، ونَی چیزی نبود 
بذارین ما بارمون رو دست نگیریم 

کف باند فرودگاه؟

بودن که هست، فقط گفتن پایه های 
هیئتتون زیادی بلنده می گیره 

به سقف 
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بشـیم کـه بـه قـول حـضرت حافـظ:«بـرو ایـن دام بـر مرغـی 

دگـر نهِ»

احترام مارو نگه نمی داری،
حرمت اون چند صد هزار 
تماشاگر رو نگه می داشتی

اگه به آقا داور 
نگفتم!

شرمنده داداش 
سیرِ زیاد توی 
غذا ،کار دستم 

داد

۴تا گل خوردیم .به جای اینکه 

به دوربین لبخند ژوکوند بزنی،
یه دیقه این بچه رو نگه دار من 

برم توی زمین کمک

فکر ناریه طفلک باشه به جای 

درخواست آزادی زلیخا، بره به 

فکر پسر خواهر خودش 

 وگرنه که این هم 

می ره پیش کتی. مگر 

شانس بیاره به جاش 

ابوالفضل پورعرب رو 

یکا  ــا آمر ــا کنین ب ع د

نتیجه خوبی حاصل 

بشه. تنها جایی که 

«آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند

ــی ده ــواب نم ج

همین جاست

 دیگه مثل جام جهانیای قبلی نیست که باید کلی استرس می داشتیم که خدایی نکرده 

یه وقت یه تماشاگر بی عفت توی ورزشگاه باشه یا زبونم لال توی خیابونای 

شهراشون موارد بدی رو شاهد باشیم و یهویی منتظر انواع و اقسام 

 خود قطر خداروشکر فیلتر رو از مبدأ اجرا کرده و 

این قدر شرایط اعتقادی و اسلامی سفت و سختی رو رقم زده که با 

 ممکنه 

۲۳
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شماره ٥٧
قسمت هشتم

فصل جدید

ستاره صبح:«۵۰درصد مردم در معرض 

آلودگی هوا قرار دارند»

:۵۰درصـد دیگـه هـم روی تخت 

بیمارسـتانا به کپسـول اکسیژن وصلن!

«بیماری کسری بودجه» ابتکار:

: نوعـی بیـماری واگیـرداره کـه از 

دولتـی بـه دولـت دیگه سرایت می کنه!

«دیگـر کمربنـدی بـه عنـوان  شـهرآرا:

کمربنـد جنوبـی در مشـهد نداریـم»

: از ایـن بـه بعـد هرکـی اسـم 

کمربند جنوبی بیاره، با کمربند چرمی 

سـیاه وکبـودش می کنـن!

«بحـران اشـتغال بـا  آرمـان امـروز:

دستفروشـی رفـع نمـی شـود»

: ولـی بـا جمـع کـردن بسـاط 

دسـتفروش ها، بحرانی تـر می شـه!

«جمعیت جهان از مرز ۸میلیارد  آسـیا:

نفر گذشت»

: نکنـه تـوی کل دنیـا دارن 

وام فرزنـدآوری و خـودرو طـرح جوانـی 

جمعیـت مـی دن؟!

شهروند:«۳۴۰۰ آمبولانس از رده خارج 

در کشور»

: آمبولانسـای سـالمم واسه عبور 

از ترافیـک، در اجـاره بازیگـرا و آقازاده ها 

و خواص هسـتن!

آرمـان ملـی:«دلیـل انـکار وجـود گاز متـان 

چیست؟»

: چـون انـکار و تکذیـب، اصـول 

اولیـه مدیریـت موفـق در کشـوره!

ابـرار ورزشـی:«ایـران پیرترین تیم جام 

جهانی فوتبال»

: یعنـی تیـمای دیگـه بایـد احترام موی 

سفید تیم ایران رو حفظ کنن و بهش گل نزنن!

آفتـاب:«کانـادا از اجرایـی شـدن طـرح 

ممنوعیـت ورود مقامـات ایرانـی بـه این 

کشـور خبر داد»

: شـما اگـه راسـت می گـی اول 

خـاوری رو تحویـل بـده، بعد طرح جدید 

اجـرا کن!

«مـردم پـول بنـز را  روزنامـه مسـتقل:

می دهنـد، تیبـا می خرنـد»

: بیچـاره آلمـان کـه این قدر جون 

می کنـه بنـز تولیـد می کنه؛ بعد با تیبای 

مـا یک قیمته!

خراسـان:«گرانـی ۵۷درصـد داروهـا بـا 

دارویار»

: زیـن پـس به جـای واژه غریـب 

و نامفهـوم «دارویـار» از واژه «دولتیـار»

اسـتفاده کنیـد!

«کارت اعتبـاری بـه اقشـار  اطلاعـات:

وسـیعی از مـردم اعطـا مـی شـود»

: ولـی کارت اعتبـاری اقشـار 

وسـیعی از مـردم، فاقـد اعتبـاره!

خُردو:کوچک

لوکّه کِردن: جمع کردن

اشِکاف: کمد

توُ خوردن: وخَِزنِ برِنِ که 

بازی فوتفال شورو رفَت!

ناشور: برِنِ ردَِّ کارتِا دگِه!

مِشدیا

پارک 
مینیاتوری

سعید ترشیزی
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لت  ! خجا ؟ یِــن و ها بچِّه خُــرد ! مَگِر شما هَم شما نگِا کُننِ

نِمِکِشِن؟! سِنِّ ننَه کُلونِ مو رِ دِرِن! هَم سِندُسالایِ شما الان 

دِرَن نوَاسه هاشایِ مُبرَُن تو پارکا که لنِگَک بزِنِنَ، بعد اووَخت 

شماها واز وَرمِخِزنِ کِلهّ مُکُننِ سمتِ الهیه یُ بولوار سجادیه که 

برِنِ به پارکِ مینا آتاری! مینو تاتاری! مینی سنتوری! اهَ ای 

یرَگِه ها همچی اسمِشَم سخت گُذِشتن که نِمِتنِمُ بگُُم. اصلا 

هَمو پارکِ خُردوها! 

بی اشِکِل هَمی پارک چیه خُب؟! وَردِشتن هَم هرچی جاهایِ 

مَقبولُ قدِیمی تو ایران بوده رِ قلِفِتی هَمَّشایِ خُردو کِردَنُ لوکّه 

کِردَن تو ای پارک. لنِگِت رِ که مِذاری توش ناسَن فکِِر مُکُنی 

 وَرخواستی آمدی به شهرِ کُتلُه هایُ الانِ که وخَِزنَ 
ُ
گالیور رفِتی

بینَ با نخ ببِنَدَنتِ به زمِینُ او یرَگِه یِ «گِلام» بپِرِهّ رو شانتَُ جلو 

«ایگِل» و «فلِرتیشیا» چِفتِ گوشِت داد بزِنِه:«من میییییدونستم»!

 وسِطای پارک که مِرسِی هَم مِبینی ایوَرتِ پل خواجو اصفهانِ 

ولی اندِزه یکَ خیال! واز اووَرتِ تخت جمشید شیرازِ ولی انَدِزه 

یکَ اشِکاف؛ واز چِفتتِ آرامگاه فردوسی انَدِزه یکَ دیکِ شُله؛

دِگه نِمِدِنوم باغ شازده کرمانُ سد کارونُ راهَنِ مِشَدُ کندوانِ 

تبریزُ عطار نشِابورُ یکَ عالمَ ازَی آثار باستانیایُ جاهایِ مَروفِ 

دِگه یمَ اونجه هَست که خُردو شُدَشایِ تارت و پارت کِردن به 

تو ای پارک.

یکَ پنَدِقه که توش توُو مُخوری مِگی او یرَگِه گُدزیلا رفِتی یُ 

امََدی تو شهرِ آدما. هَمچی مُخمُخات مِره که لنِگِت رِ وَردِری 

قایمِ بوکوفی رو ای ساختمونایُ هَمّه رِ غُردَبهّ یُ توخ توخ کنی.

گول ایناهایمَ که مِگَن اونجه یکَ پارکِ برِِیِ بازی بچه هایمَ 

دِره یُ تازشَ بچِه ها اونجه با ای آثار تاریخی مایمَ آشنا مِرنَمَ 

نخَورِن، برِِیکه اگِر بچِّه هاتایِ ببرُُِن به اینجه، اونا دِگه جاهای 

مَروفُ مَقبولِ هَمّه شهرا رِ مِبیننَُ برِِیکه خودِشایمَ خُردوینَ، فکِِر 

مُکُننَ ایناها انَدِزه واقعیشاینَُ برِِیِ هَمی تا آخِرِ عمرشِا هرکی 

گی ما دیدِم؛ ازَشِا بپُرُسه فلاُن جای ایران رِ دیدی، مِگَن ها! تو بچِِّ

بعدَم دِگه کِلهّ نِمُکُننَ برِنَ به سفرای داخلی که اونجه رِ واقعیش 

رِ بیبیننَُ هَمی باعث مِره که فقِط برِنَ به سفرای خاریجی یُ 

هَموجور هِی پولاشای از کشور ولِ بدَِن بیرونُ یکَ عالمَ ضِلرَ به 

اختصادِما بزِنِنَ. خُلصِه که از سِندُسالتِا خجالت بکِِشِنُ بیشیننِ 

تو خِنتَایُ فوتفالایِ جام جهانی رِ بیبیننُِ سمتِ ای پارکِ مُنا 

ساتوری! نرَنِ که هَم هیچّه ندِِره!

چینگ چینگ

چینگ چینگ با جراید
سین. ترش

اختصادِما بزِنِنَ. خُلصِه که از سِندُسالتِا خجالت بکِِشِنُ بیشیننِ 

تو خِنتَایُ فوتفالایِ جام جهانی رِ بیبیننُِ سمتِ ای پارکِ مُنا 

ساتوری! نرَنِ که هَم هیچّه ندِِره!
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        مامانـم بـه بابـا گفت: خـب چرا به فرمان ایسـت پلیس 

توجـه نکـردی و پـات رو گذاشـتی روی گاز؟ اگـه بـرات 

جریمـه بنویسـن چـی؟

           گفتـم: برامـون جریمه نمی نویسـن، چون با اینکه بابا 

اصـلا توجه نکـرد، ولی من خیلـی توجه کردم و براشـون 

دست تکون دادم.

                           بابا گفت: این افسرای پلیس بیست وسـه بار امتحان 

رانندگی دادم تا آخرش بهم گواهی نامه دادن، ولی هنوز 

که هنوزه چشمشون دنبال گواهی نامه منه.

                  مامانم گفت: اگه به بقیه همکاراشون اطلاع دادن که 

این شـماره پلاک توقف نکـرد و بعد جلومـون رو گرفتن،

چـی می خـوای بگی؟

           بابـا گفـت: می گـم تـوی راه اداره بـودم، دیـرم شـده 

بود، می خواسـتم موقع برگشـتن از اداره خودم شـخصا 

خدمتتون برسـم.

        مامانـم گفـت: مگـه بـاور می کنـن کـه تو با لبـاس قرمز 

و دتمال گـردن و زن و بچه همراهت سـاعت هشـت ونیم 

شـب می خواسـتی بری اداره؟!

                    بابا گفت: از شم پلیسی ت خوشم می آد. از این جنبه 

اصلا نگاه نکرده بودم.

پلیس
 ایست داد
ریا بابا گاز داد!

بی  
یا 
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گیر کق
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یوزپلنگ! ش ،پی یکروزقشنگ
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فصل جدیدفصل جدید

پیروز، امروز، فردا!

از نشریـه پلخمـون بـا من تماس گرفتنـد و گفتند تو بایـد به سراغ یکـی از پلنگ های معـروف در فضای 

مجـازی بـروی و از نزدیـک بـا او مصاحبـه کنـی. چـون در خبرهـا داشـتیم بیشـتر نقش یک 

مانکـن و اینفلوئنـسر در اینسـتاگرام را داشـته اسـت تا یـک حیوان حیـاط وحش!

می خواستم اعتراض کنم و بگویم مصاحبه آن هم به صورت نزدیک و رودررو با پلنگ های 

فضـای مجازی با خط مشـی اخلاقی مـن هم خوانی نـدارد و فقط به دلیل وظیفه رسـانه ای 

و بـدون میـل باطنی خودم مصاحبـه خواهم کرد، ولی بعدا متوجه شـدم این شـماره تصمیم 

گرفته شـده اسـت به پیروز، این یوزپلنگ ایرانی، بپردازند. برای همین دنبال کسی گشتند 

کـه بتواند بـا پیروز مصاحبه کند و از آنجا که تجربه ثابت کرده بود کـه من زبان آدمیزاد حالی ام 

نمی شـود، این طـور برداشـت کردنـد که پـس حتما زبـان حیوانـات حالـی ام می شـود و بنابراین 

افتخار این مصاحبه نصیب من شـد.

        به به! به به! سلام آقا پیروز.

           سلام. چرا این قدر بع بع می کنی؟ حالا درسته که من حیوونم ولی گوسفند که نیستم.

 خوبی؟ مامان بابات خوبن؟ داداش خواهرات خوبن؟

خواهرم؟! چی می گی تو؟

ببخشید. نمی دونستم روی خواهرت حساسی. خیلی از غیرتت خوشم اومد.

منظورم اینه که ما کلا سه تا توله یوزپلنگ نر بودیم که دو تا داداشم زنده نموندن.

 آخ! بمیرم. امیدوارم بار آخرتون باشه.

 یعنی چی بار آخرمون باشه؟

 ببخشـید، منظـورم ایـن بود که غـم آخرتون باشـه. کلا من نمی دونم چـرا توی هر مجلـس ختمی چیزی 

برم، از بس سـوتی می دم اون مجلس ختم رو تبدیل به مراسـم جشـن و شـادی و سرور می کنم. یک جوری 

که دیگه لازم نیسـت کسـی بگه تو شـادی هاتون جـبران می کنم. مثلا دوران دبسـتان، توی مراسـم ختم 

بابـای دوسـتم تا چشـمم بـه ناظممـون افتاد، یک استرسـی بهـم وارد شـد کـه گلاب رو خـوردم، حلواها رو 

مالوندم بـه سر و صورت و لباسـام.

 ببخشید فضولی می کنم آدمیزاد. ولی شما اومدی درباره من و حیات وحش به صورت کاملا ژورنالیستی 

و حرفه ای مصاحبه کنی، نه اینکه مرور کوتاهی داشته باشی بر چهل سال سوتی های خودت!

 معـذرت یـوز عزیـز کـه از بحث اصلی دور شـدیم. شـنیدیم که گفته شـده هزینـه نگهداری ت زیاد شـده 

و از تـوان سـازمان حفاظـت محیط زیسـت خارجه. نظر خـودت چیه؟

 مگـه صبحانـه خاویـار سرو می کنـن کـه از توانشـون خارجـه؟ دو تا تیکه گوشـت یـخ زده برزیلـی که این 

حرفـا رو نـداره.

 خب شاید همونم ندارن!

  می اومـدن عکـس مـن رو دوبـاره روی پیراهـن تیـم ملـی بـرای جـام جهانـی مـی زدن، هـم یه پولـی گیر 

خودشـون می اومـد، هـم روحیـه بازیکن هـای تیـم ملـی می رفـت بـالا.مـن نمی دونـم چـرا تویـی رو کـه 

کوچک تریـن اطلاعاتـی از محیـط زیسـت و حیوانـات نـداری، فرسـتادن بـرای مصاحبـه.

  اتفاقا من این قدر جانورشناسـی خوبی دارم که نگو. اگه راسـت می گی بگو کدوم حیوونه که برعکسش 

کنی، اسـم یک حیوون دیگه می شه؟

 زاغه که اگه برعکسش کنی می شه غاز.

 آفریـن! آفریـن! می خواسـتم آخـر این مصاحبـه بهت بگـم موفق و پیروز باشـی ولـی واقعـا در عین حال 

کـه پیـروز هسـتی، می بینـم موفق هم هسـتی.
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           گفتـم: بابـا بهشـون بگو من فکر کـردم همیار 

پلیسـین، چون لباسای شما هم شـکل لباسای 

پسر منه.

           بابـا گفـت: یـا مثلا می شـه بهشـون بگیم فکر 

کردیـم ماشـین پلیس خـراب شـده و کمک لازم 

داریـن، ولـی چـون مـا هیچ کدوممـون آدم فنی 

نیسـتیم و تفاوت آچار فرانسـه و آچار شـلاقی رو 

نمی دونیـم، توقـف نکردیم.

           مامانم گفت: من که با توجیه و دروغ مخالفم،

ولـی چـون مجبـوری، می شـه بهشـون بگی من 

توقـف کـردم، ولـی چـون لنتـای ترمـزم خیلـی 

ضعیف شـده بود، ماشـین چندصدمـتر جلوتر 

واسـتاد و وقتی برگشـتم، دیدم پلیس رفته بود.

           در همین حین صدای بلندگویی از پشـت سر 

به گوشمان خورد:

           پراید سفید، پراید سفید!

          بـا ترس ولرز پشـت سرمـان را نگاه کردیم. یک 

وانـت میوه فروشـی پشـت سرمـان بـود و دوباره 

پشـت بلندگو به بابـا گفت: گوجه داریـم از رنگ 

لباس شـما هـم قرمزتـر، نمی خوای؟

گیر کق
مهدی محمدی
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وقتی گیر خری افتادیم 
که گور خر بود

  چخه! چخه!

 البته این واژه ای که شما گفتین برای دور کردن سگ از خودشون به 

کار می برن نه برای دورکردن من.

  اینجا چون یک منطقه حیات وحش هست دکل های مخابراتی 

کار می برن نه برای دورکردن من

خوب آنتن نمی دن. وگرنه الان توی اینترنت سرچ می کردم که برای دور 

کردن توی خر چه کلماتی رو باید به زبون جاری کنم.

 جهت اطلاعتــون باید بگم من خر نیســتم، گور خــرم. مثل همون 

گورخرهایی که ســال قبل سوار وانت کردین که جابه جا کنین، همه تو 

دست انداز جاده تلف شدن.

   اصل قضیه فرقی نمی کنه، موقع دعوا چه به کسی بگی خر،

دست انداز جاده تلف شدن

چه بهش بگی گور خر در هر دو صورت به یک اندازه ناراحت می شه. در 

ضمن اگر واقعا گورخر هستی، چرا لباس راه راه نپوشیدی؟

 جهت اطلاعت هم بایــد بگم گورخرهای آفریقایی اون مدلی لباس 

می پوشــن. الان هم دیدم می خوای بری پیش یک مقام مسئول، جلو 

راهت رو گرفتم که بهت بگم این قدر به فکر این یوزپلنگ ها نباشــین.

این ها رو اگه الان نجات بدین، دو روز دیگه میان ماهارو می خورن، باز 

نگران نسل در معرض انقراض ما می شین.

   خب به نظرت راه درست چیه؟

نگران نسل در معرض انقراض ما می شین

 راه درست اینه که اجازه بدین طبیعت کار خودش رو بکنه.

  حالا اگه تعداد یوزپلنگ ها خیلی زیاد بود و دم به دقیقه به شما 

 راه درست اینه که اجازه بدین طبیعت کار خودش رو بکنه

گورخرها حمله می کردند، باز هم می گفتی از ما دفاع نکنین و بذارین 

طبیعت کار خودش رو بکنه؟!

 تیکه می نــدازی؟ مثل اینکه یــادت رفته همین بهــرام گور که گور 

می گرفتی همه عمــر، دیدی که چگونه گور بهــرام گرفت. برای ما هم 

شهرام بهرام نداره. گور ممکنه هر کسی رو بگیره.

   خطر گور به گور شدن

شهرام بهرام نداره

در همیــن حین یادم آمد کــه همان طور که خر قدرت لگــد زدن دارد،

گورخر هم دارای همین قدرت است و ممکن است با یک لگد گور، پایم 

لب گور برود لذا بی خیال بقیه مصاحبه ها شدم و امیدوارم عذرخواهی 

ما را بابت اینکه دراین پرونده اثری از مصاحبه مسئولان سازمان محیط 

زیست، نیست، بپذیرید!

 البته این واژه ای که شما گفتین برای دور کردن سگ از خودشون به 

وقتی گیر خری افتادیم وقتی گیر خری افتادیم 

کارتون: پیمان علیشاهی

چرا مصاحبه با مسئول محیط زیست

 در این قسمت نیست؟

بعد از این مصاحبه تصمیم گرفتیم با یکی از 

مقامات محیط زیست هم در این باره صحبت کنیم 

ولی یک خر جلو راهمان را گرفت.
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ورچپه
آتبین محبتی

زاکانی:

 سالانه ١٨٠ هزار 

واحد مسکن در 

تهران ساخته 

می شود

انتقاد از لو رفتن 

ترکیب تیم ملی

هنگامه قاضیانی 

و کتایون ریاحی 

بازداشت شدند

امیر قطر

 با پرچم عربستان 

در ورزشگاه

کابینه نرود! کابینه رفت، برکت از رســتم از

کاغذ ماند ۴ میلیــون خانه روی

مزدک میرزایی با حضور در اینترنشنال به وطنش پشتکرد

جای خالیکالابرگ برایکالاهای اساسی واقعا احساس می شود؛

کی روش در حاشــیه تمرین تیم ملی فوتبال:

 بازیکنان تیم ملی دشمنان ما نیستند!
صفحه ٦
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راھکار تشریح معایب و معضلات سرعت زیاد اینترنتراھکار تشریح معایب و معضلات سرعت زیاد اینترنت
راھکار تصویب طرح زوج و فرد استفاده از اینترنت

راھکار نفرین مالک ماھواره استارلینک
راھکار تقدیر از اپراتورھا به دلیل حذف بسته ھای مقرون به صرفه

راھکار تشریح مزایای دستفروشی برای کسب وکارھای اینترنتی
راھکار تحریم کشورھای دارای سرعت زیاد اینترنت

راھکار خروج از کشور(جمع کنه بره) برای شاکیان سرعت کم
راھکار قطع دسترسی اینترنت افراد مجرد، عزب و ھول

راھکار بازگردانی اینترنت دیالاپ به افراد قدرنشناس
راھکار توقیف کشتی ھای عبوری از روی سیم اینترنت ایران

راھکار دستکاری جدول رتبه ھای جھانی سرعت اینترنت

راهکار مســئولان برای رفع کندی اینترنت

پال پالک
محمد جواد قائمی خواه

یَرگه
میم .نون

قطعـا کوتاهـی از کاربـر بـوده، خـودش بایـد 

از قبـل بـه فکـر می بـود. اصـلا سـاعت چهـار 

صبـح تـوی تاریکـی چـه غلطـی می کـرده بـا 

اینترنت؟ کسی که کخ نداشته باشد، آن وقت 

بامداد اساسا باید خواب باشد، نه پای دانلود 

چیزهـای خاک بـر سری.

عذرخواهی کافی نیست، یک سامورایی 

در چنین رسـوایی ای فقط با هاراگیری 

اسـت کـه می توانـد بخشـی از حیثیـت و 

شرافت ازدسـت رفته اش را احیا کند. ما 

اینجـا در توکیـو بـا سرعـت پتابیتـی، هـر 

دو ثانیـه می توانیـم هـزار فیلـم با کیفیت 

4K دانلود کنیم و قطعی اینترنت، آن هم 
بـه مدت یــــک دقیــقه، یعنـی افتضاح،

یعنی مصیبت، یعنی بازماندن از دانلود 

سی هزار فیلم سینمایی. اگر آن شخص 

ویدئوکلوپ داشـته باشـد چه؟ 

اختـلاف سـاعت مـا بـا ژاپـن پنج ونیـم 

سـاعت اسـت. بنابراین سـاعت۴ بامداد 

آن هـا می شـود نه و نیـم صبـح مـا که پیک 

کاری ادارات و سازمان هاسـت. قطعـی 

اینترنـت (یـا هـمان اختـلال خودمـون) 

یعنـی «سیسـتم ها قطعـه، بـرو فـردا 

بیا»کـردن بـرای مـردم صبـور و نجیب، آن 

هـم بـه مدت یــــــک دقیقـه! حتی تصور 

چنیـن اهـمال کاری ای لـرزه بر اندام یک 

مدیـر می انـدازد. مـا نیـز ایـن بی نظمـی 

و تضییـع حقـوق مـردم مظلـوم ژاپـن را 

برنتابیـده و شـدیدا محکـوم می کنیـم. معاون وزیر 

ارتباطات اون 

دور دورا

مرحوم مغفور 

شینزو آبه

دکتر 

مسئول وند

ناسوس
فرشته شایان

بازتاب: عذرخواهی کتبی در توکیو 
ژاپن از شخصی که ساعت۴ بامداد به مدت 

یک دقیقه اینترنتش قطع شده بود.

عبید

زابل 

گرز                      گران 

فین

دست توران

کبیر

لنگ 

 حمام 

نسخه  رساله دلگشا 

خریداری 

یوآخیم  

از
آلمان

وزیر بهداشت:

عزیزی و نکونام 

  فوتبال حتما از کفش 

استفاده کنید

نی

خیابان،  پیروزی عربستان را جشن گرفت

عموی سوباسا 

 توپ دوست ماست!

،

 واکنش ها به کیفیت فنی کیروش 

بعد باخت از 
انگلیس

بعد از برد ولز و 

صعود احتمالی



صفحه ٧
٠٥ آذر ١٤٠١ 

شماره ٥٧
قسمت هشتم

فصل جدید

همان طور که داخل تاکسی نشسته 

بودیم، چشمم به تیتر روزنامه ای افتاد 

که دست نفر جلویی بود. از قول یکی 

از مسئولان وزارت راه وشهرسازی 

نوشته بود: نگران مسکن زوج های 

جوان هستم.

گفتم: چرا همچین حرفی زدن؟ نگرانی 

نداره که! توی داروخونه ها مسکن زیاده،

فقط سفالکسین و پروفن و چندتا داروی 

دیگه نیست.

مسافر جلویی گفت: اینجا که ننوشته 

مُسکن، نوشته مَسکن!

گفتم: نمی دونم چرا توی مدرسه ها، اَ 

و اِ و اُ رو یاد می دن، ولی بعدش توی 

روزنامه های رسمی کشور هم دیگه ازش 

استفاده نمی کنن.

مسافر جلویی گفت: خودت باید بفهمی 

دیگه... مسئول وزارت راه که نگران دارو 

نباید باشه.

بعد به راننده گفت: خودم بنگاه املاک 

دارم، همه این قفل شدن بازار به خاطر 

فروشنده هاست. از قیمتاشون کوتاه 

نمی آن.

گفتم: دقیقا، من هم تجربه کردم.

مسافر جلویی سرش را برگرداند عقب 

و گفت: ملک خاصی می خواستین 

بخرین؟

گفتم: آره. چهارراه بزرگمهر، یک طبقه 

آپارتمان بود. خودش می گفت هشت 

میلیارد تومن. می شد معامله کنیم، ولی 

فقط سر یک حرفش معامله نشد.

مسافر جلویی گفت: چه حرفی زد مگه؟

گفتم: وقتی ازش خواستم با ۱۵۰میلیون 

تومن تمومش کنه و بهم بفروشه، بهم 

گفت نه!

مسافر جلویی و راننده فقط یک آه بلند 

کشیدن، ولی مسافری که کنار من 

نشسته بود، گفت: باز خوبه ۱۵۰میلیون 

تومن رو داری. من همون رو هم ندارم.

گفتم: البته منظورم وام ازدواج بود، هنوز 

نگرفتمش.

مسافر کناری گفت: حالا ممکنه با 

تأخیر بگیری.

گفتم: راستش فکر نکنم با تأخیر هم 

بگیرم.

مسافر کناری گفت: چرا؟

گفتم: چون بابای دختره گفته به 

هر کی دختر بدم، به این بیکار 

علاف نمی دم. من هم اولش باید 

زن بگیرم که بعدش بتونم اون 

۱۵۰ میلیون تومن 

رو بگیرم!

این دفعه هر سه 

تا مسافر با هم آه 

حس   . ند کشید

خوبی داشتم از 

اینکه آن هــا هم 

نگران آینده من 

هستند!

میلان

چرا نشد چهارراه بزرگمهر خونه بخرم؟!
مهدی محمدی

ری
شه

ره 
وزم

ی ر
دگ

ز زن
ی ا

ایت
رو

ذهن خوانی های یک آسانسورچی(٧)
بلـه، جـواد خیابانـی در آسانسـور 

تاریـک گیـر کـرده بـود و قـرار بـود 

بـازی ایـران را از همان جـا گـزارش 

کنـد! 

«سـلام عـرض مـی کنـم  گفـت:

خدمـت هم وطنـان غیـور، به ویـژه 

دلاورمردان خطه جنوب کشـورمون 

کـه نزدیـک قطـر هسـتن و می تونن 

بـرن بـالای پشت بوماشـون و بـا 

صـدای رسـا بروبچه هـای تیم ملـی 

رو تشـویق کنـن تـا صـدا بـه قطـر 

برسـه!» مـن کـه دیـدم بـرق رفتـه و 

آسانسـور تاریـک اسـت، تصمیـم 

گرفتـم چراغ قـوه موبایلـم را روشـن 

کنـم و بـه سـمت جـواد خیابانـی 

بگیـرم تـا راحت تـر بـازی را گـزارش 

«مثـل  کنـد. خیابانـی ادامـه داد:

اینکـه تماشـاگران حریـف از همین 

الان لیزرانداخـتن رو شروع کـردن.

نـورش داره چشـم مـن رو هـم کـور 

می کنـه!» زدم روی شـانه اش و 

گفتـم:«داداش، منـم!» دم گوشـم 

«خب مرد حسـابی، به جای  گفت:

این کار، گوشـی ت رو بده که من با 

گوشی تو بازی رو ببینم و با گوشی 

خـودم فوتبـال رو گـزارش کنـم.»

دیـدم چـه راهـکار خوبی به ذهنش 

رسید. بهش نمی خورد! احتمالا در 

فضای مجازی سـوتی های علیفر را 

روی تصویـر خیابانـی گذاشـته اند! 

گزارش را ادامه داد:«مسـی حرکت 

می کنـه، شـوت می زنـه، گللللللل،

دروازه علیرضـا حقیقـی رو بـاز 

می کنـه! ...یـه لحظـه صـبر کنین،

حقیقـی کـه اصـلا دعوت نشـده. با 

مسـی هـم کـه جام جهانـی ۲۰۱۴

هم گـروه بودیـم!» بهش گفتم:«من 

خـب نوسـتالژی بازم دیگه! داشـتم 

اون بـازی رو نـگاه می کـردم!»

سؤال های چهارگزینه ای جام جهانی
۱) دلیـل شکسـت سـنگین تیم ملـی برابـر 

؟ ن چیسـت نگلسـتا ا

 آه و نفرین اسکوچیچ

  دماغ بیرانوند

   توطئه انگلیس

  نبود هاشم بیک زاده

۲) چرا قطر به عنوان میزبان جام جهانی انتخاب 

شد؟

  استفاده بهینه از درآمد نفتی

  هـوش زیـاد درآمدزایـی بـه خـلاف برخـی 

کشـورهای همسـایه

  هر که رشوه اش بیش، کارش بیشتر

  همه موارد

۳) کـدام قوانیـن قطـر صـدای گردشـگران 

خارجـی را درآورده اسـت؟

  نداشتن امکان رفت وآمد با بیژامه و رکابی

 منع کشیدن قلیان در ورزشگاه ها

 ممنوعیت پخش موزیک های بهنام بانی

 ممنوعیـت نمایـش علاقـه شـدید قلبـی در 

ن هـا با خیا

۴) چگونـه قطـر هـوای گـرم ورزشـگاه ها را خنـک 

می کنـد؟

 اسـتفاده از پوشـال های جدید برای کولرهای 

ورزشگاه

 خرید کل قطب شمال و جنوب و انتقال به قطر

 ممنوعیـت مـصرف نوشـیدنی های گرمـازا در 

ورزشـگاه

 مخفی کردن کنترل کولر از پدران قطری

۵) چرا ایران پیشـنهاد برگزاری جام جهانی را به 

فیفـا نمی دهد؟

 میزان شدید مأخوذبه حیایی مسئولان ورزشی 

کشور

 قیمت زیاد سوئیت ها و مسافرخانه ها

 احتـمال تخریـب و صدمـه بـه ورزشـگاه های 

مـدرن کشـور

 نداشتن شماره تلفن فیفا

۶) ماندگارتریـن صحنـه  بـازی ایـران مقابـل ولـز 

کدام است؟

 فشـار دادن گلوی کیروش توسـط 

سردار آزمون

ن  کـرد تمیـز   

سـکوهای ورزشگاه 

توسـط ایرانی هـا 

بـرای سـوز دادن 

ژاپنی ها

پیـام هـادی عامـل: شـیر مـادر و نان پدر 

حلالتان

 ثبـت رکـورد سـه تـا از دیرهنـگام تریـن 

گل هـای جـام جهانـی بـه نـام ایـران

دلِنَگون

سمبولاد

بهمن مهران

جفات

ی
ه

شا
لی

 ع
ن

ما
پی

ن: 
تو

ار
ک

 (ادامه دارد...)

 راستش فکر نکنم با تأخیر هم 

: چرا؟

 چون بابای دختره گفته به 

 به این بیکار 

 من هم اولش باید 

زن بگیرم که بعدش بتونم اون 

 میلیون تومن 

ی
ه

شا
لی

 ع
ن

ما
پی
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شماره شماره ٥٧
قسمت هشتمقسمت هشتم

فصل جدیدفصل جدید

میلان
مهدی محمدی

 ممنوعیـت نمایـش علاقـه شـدید قلبـی در 

) چگونـه قطـر هـوای گـرم ورزشـگاه ها را خنـک 

 اسـتفاده از پوشـال های جدید برای کولرهای 

 خرید کل قطب شمال و جنوب و انتقال به قطر

 ممنوعیـت مـصرف نوشـیدنی های گرمـازا در 

 مخفی کردن کنترل کولر از پدران قطری

) چرا ایران پیشـنهاد برگزاری جام جهانی را به 

 میزان شدید مأخوذبه حیایی مسئولان ورزشی 

مـدرن کشـور

 نداشتن شماره تلفن فیفا

۶) ماندگارتریـن صحنـه  بـازی ایـران مقابـل ولـز 

کدام است؟

 فشـار دادن گلوی کیروش توسـط 

سردار آزمون

ن  کـرد تمیـز  ن   کـرد تمیـز   

سـکوهای ورزشگاه 

توسـط ایرانی هـا 

بـرای سـوز دادن 

ژاپنی ها

پیـام هـادی عامـل: شـیر مـادر و نان پدر 

حلالتان

 ثبـت رکـورد سـه تـا از دیرهنـگام تریـن 

گل هـای جـام جهانـی بـه نـام ایـران

  هـوش زیـاد درآمدزایـی بـه خـلاف برخـی 

کشـورهای همسـایه

  هر که رشوه اش بیش

  همه موارد

۳) کـدام قوانیـن قطـر صـدای گردشـگران 

خارجـی را درآورده اسـت؟

  نداشتن امکان رفت وآمد با بیژامه و رکابی



خبر: شاخص انتظار برای خانه دارشدن در مشهد 
به ۸۸ سال رسیده است.

کسی نیست  در فکر مستأجران

به هر خانه ننشسته برخاستیم

حقوقی اگر بود از آن کاستیم

دهی وعده هشتاد سال دگر

مگر خانه آخرت خواستیم؟!

بگفتا که می گیرم، آخر گرفت

خودش آمد اینجا، دم در گرفت

به من مؤجرم رحم هرگز نکرد

به رسمی که دارد، فزون تر گرفت

به در باز چسبیده همچون سریش

مرا کرده زار و غمین و پریش

ندارم، چه باید کنم؟ باز هم

ز من خواسته بیشتر، پول پیش

پریشان و بی حالم و پنچرم

چه گویم ز بی رحمی مؤجرم

ز من خواسته مبلغی بیشتر

گمان کرده من زرگرم، تاجرم!

برای همه خانه رؤیا شده

قفس قیمت باغ و ویلا شده

يكی از گرانی چو من شد ندار

یکی با ژن خوب آقا شده!

وزیر گل مسکن و راه کوش؟

مگر برده خوابش که باشد خموش؟

بگو تا که فکری کند بهر من

شدم بنده راضی به سوراخ موش!

کسی نیست در فکر مستأجران

اجاره بها رفته تا آسمان

نکن شکوه بیخود اگر چون منی

که گوش وزیران بود بس گران

نمانده مرا هیچ راهی دگر

جز اینکه زنم سر به کوه و کمر

کسی چاره ای بهرم اینجا نکرد

روم تا که غاری بیابم مگر!

ناردشِور

الهی!

اگر راه دارد، گل های خورده مان را ندیده بگیر و امتیازمان 

را بر اساس گل های زده مان حساب کن. آمین.
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